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نشوند

»مـــن بچه طلاق هســـتم. از 9 ســـالگی این 
را روی شـــانه هایم  کوله بـــار طاقت فرســـا 
حمـــل کرده ام تا امـــروز که ۲۳ ســـاله ام... 
»خانـــواده« بـــرای من مفهومی ناآشناســـت 
چون حســـرت با هـــم دیـــدن و در کنار هم 
بـــودن پدر و مادر سال هاســـت کـــه بر دلم 
مانده اســـت. کودکـــی من تا 9 ســـالگی هر 
روز بـــا دعـــوا و ســـر و صدا گذشـــت و بعد از 
آن در ســـرگردانی و کلنجـــار و لجبازی های 
پدر و مـــادر! پدری که نمی گذاشـــت مادرم 
را ببینـــم و مـــادری کـــه هـــر روز روایت های 
تلخـــی از پـــدر برایـــم تعریـــف می کـــرد. در 
مدرســـه و بعد در دانشگاه همیشه برچسب 

»بچـــه طـــلاق« را با خودم حمـــل می کردم؛ 
برچســـبی که بـــر روزهای روشـــن زندگی ام 
ســـایه افکنـــده بـــود، ســـایه ای کـــه امتداد 
آن تـــا زندگـــی ایـــن روزهایـــم نیـــز کشـــیده 
شـــده اســـت.«این، حکایـــت زندگـــی فقط 
»فرنـــوش« نیســـت، بلکه حکایـــت زندگی 

اکثـــر بچه هـــای طلاق هم هســـت.
داســـتان زندگـــی مـــا از خانـــواده شـــروع 
می شـــود، خانواده در واقـــع مأمنی برای هر 
یک از ماســـت؛ امـــا گاهی طوفـــان اختلاف 
ایـــن پایـــگاه عاطفـــی را درمی نـــوردد و مهر 
طـــلاق پایـــان ایـــن پایـــگاه را رقـــم می زند. 
هرچنـــد طـــلاق پایـــان زندگـــی مشـــترک 

زوجیـــن تلقـــی می شـــود اما وقتـــی کودکی 
در ایـــن میـــان وجـــود داشـــته باشـــد، بـــه 
یکبـــاره یک یا هـــر دو والد خود را از دســـت 
می دهـــد. اما مهم تریـــن نیازهـــای کودکان 
طـــلاق چیســـت و پدر و مـــادری کـــه دیگر 
نســـبتی با هم ندارند و گاهـــی حتی ممکن 
اســـت زندگی جدیـــدی را شـــروع کنند، در 
قبال فرزند یا فرزندانشـــان چه رفتاری باید 

داشـــته باشند؟

 خانواده های زوج هایی که جدا 
می شوند هم نیاز به مشاوره دارند

دکتر حمیـــلا بخشـــی، روانشـــناس کودک 

لجبازی های کودکانه را کنار بگذارید 
راه هایی برای کاهش آسیب های طلاق روی کودکان

ایسنا

باج ندهید
ایـــن روانشـــناس تأکید می کند: »فرزنـــدان طلاق هیچ فرقی بـــا بچه های دیگر 

ندارند و نباید هم داشـــته باشند.«
دکتر بخشـــی می گویـــد: »ایـــن بچه ها هم بایـــد »نه« بشـــنوند و مثـــل بقیه در 
زندگـــی روزمـــره خود بـــا چالش هـــا مواجه شـــوند. دلیلی نـــدارد چـــون فرزند 
طلاق هســـتند و یکـــی از والدیـــن حضور ندارد، والد سرپرســـت کـــودک بیش 
از حـــد لازم تـــلاش کنـــد تا کـــودک هیچ کمبـــودی در زندگی نداشـــته باشـــد. 
مراجعانی داشـــته ام که مادر پول قرض گرفته تا کودک را در مدرســـه خصوصی 
ثبت نـــام کنـــد یا زیر بـــار بدهی رفته اســـت تـــا او را به ســـفر ببرد. ایـــن رفتارها 
نادرســـت است. وقتی ســـنگ بنای اولیه تربیتی کج گذاشته شـــود، با کودکانی 
زیاده خـــواه، جســـور و پرتوقـــع روبه رو می شـــویم کـــه به هیچ عنوان احســـاس 
رضایتمنـــدی از زندگی شـــان ندارند و وقتی بـــه آنها انتقاد می کنیـــم، معمولاً در 
پاســـخ این جمـــلات را می شـــنویم که »من کـــه بابا نـــدارم« یا »بابا که نیســـت 
من ایـــن رفتـــار را می کنم« یـــا »اگر مامانم بـــود این رفتـــار را با مـــن نمی کرد«.
البته این مشـــکلات در ســـوگ و فقدان یکی از والدین هم به چشـــم می خورد. 
والد سرپرســـت، بی هیچ چشمداشـــتی محبت بی دریغ می کند و نمی خواهد 
کودک کمبودی را احســـاس کند. پس شـــروع می کند به بـــاج دادن به کودک! 
بخشـــی می گویـــد: »گاهـــی فوت یکـــی از والدیـــن هم ایـــن مشـــکلات را ایجاد 
می کنـــد. به بچه فشـــار نمی آورند کـــه درس بخواند، چـــون پدر یا مـــادر ندارد 
در حالـــی که همیـــن موارد باعث می شـــود، ایـــن بچه ها را مشـــکل دار بدانیم. 
اگر در ســـوگ یا طـــلاق، بدانیـــم که چگونـــه باید رفتـــار کنیم، چگونه ســـبک 
تربیتـــی را تغییـــر ندهیـــم و پدر و مـــادری کنیم اما بـــاج ندهیم، خیلـــی از این 

مســـائل حل می شود.«

توجه کنید اما ترحم نه
یکـــی از مهم تریـــن دغدغه هایـــی کـــه کـــودکان طلاق بـــا آن روبه رو می شـــوند، این اســـت: مـــن باید کجـــا زندگی کنم؟ ســـکونت این 
کـــودکان در یک مکان مشـــخص و نـــزد یکی از زوج هـــا، ارتباط بیشـــتر آنها با خانـــواده والـــدی را به دنبال خواهد داشـــت که حضانت 
او را برعهـــده گرفتـــه اســـت. موضوع از آنجا شـــروع می شـــود که در ابتـــدای بروز این مشـــکل در خانواده، خواســـته و ناخواســـته این 
کـــودکان در مرکـــز توجه اطرافیـــان قرار می گیرند؛ البته توجه با چاشـــنی ترحم. اما این رفتارها مثل اســـتفاده از الفاظ دلســـوزانه برای 
برقراری ارتباط با او، یا ســـری به نشـــانه افســـوس تکان دادن هنگام مواجه شـــدن با او، موجب می شـــود که بچه به ســـوی رفتارهایی 
ویـــژه مثـــل توقعات غیرمعقـــول یا انجام نـــدادن وظایف و تکالیف ســـوق یابـــد. همچنین دخالت زیـــاد اطرافیان، رونـــد تربیت وی را 

با مشـــکل روبـــه رو می کند.

عاقلانه رفتار کنید نه با خصومت
ایـــن روانشـــناس تأکید می کنـــد: »اگر طـــلاق بالغانه 
و عاقلانـــه باشـــد، والدین بایـــد به این نکته اشـــراف 
داشته باشند که ما به دلیل مشـــکلاتمان نمی توانیم 
با هم کنـــار بیاییم ولی فرزندمان محصول مشـــترک 
زندگی ماســـت. بنابراین ناچار هســـتیم تا گاهی نه با 
دشـــمنی و خصومت، بلکه همانند دو انســـان عاقل 
در حضـــور کـــودک ملاقات هایی داشـــته باشـــیم، یا 
خریدهـــای مربـــوط بـــه او را بـــا یکدیگـــر و مثل همه 
خانواده ها انجام دهیم. یا اگر قرار اســـت پدر، کودک 
را به ســـفر ببرد، بـــه جای لجبازی و حـــرف زدن درباره 
خصوصیـــات منفی پـــدر و گفتـــن پیشـــینه دعواها و 
جـــار و جنجال های گذشـــته، کودک را آمـــاده کنیم تا 

از ســـفرش به همراه پدر لـــذت ببرد.
در واقع بـــه این ترتیب، چهارچوب ذهنی فرزندانمان 
را حفظ می کنیم. توجه داشـــته باشید که نمی توانیم 
بعـــد از طـــلاق چهارچوب هـــای ذهنـــی فرزنـــد را به 
هـــم بزنیـــم. وای بـــه حـــال فرزندی که شـــخصیت و 
قداســـت پـــدر یا مـــادر را بـــرای او خرد کرده باشـــند. 
هیچ وقـــت با کـــودکان درد دل نکنید. شـــما به دلیل 
مشـــکلاتی که داشـــته اید، طـــلاق گرفته ایـــد و دلیلی 
نـــدارد کودک آســـیب ببینـــد. او حق دارد کـــه زندگی 

سالمی داشـــته باشد.«

مشاوره بگیرید
بخشـــی می افزایـــد: »وقتـــی فرزندانمان یک والد را از دســـت می دهند، والـــدی که حضانت فرزند را بـــه عهده گرفته باید بداند چـــه کار می کند. 
از اول بایـــد هـــم خـــودش و هـــم فرزندش تحت مشـــاوره قرار گیرنـــد تـــا از روی ناآگاهی کاری انجـــام ندهد که نتیجه منفی داشـــته باشـــد. والد 
سرپرســـت، می خواهـــد خیلی از مســـائل و خلأ نبود پـــدر یا مادر را جبـــران کند. همین جبران کردن هاســـت که کار دســـت کـــودک می دهد و 

آینـــده او را با بحـــران مواجه می کند.«

فرزند طلاق فرقی با بقیه ندارد
هرچند متأســـفانه طـــلاق با اختلافات فـــراوان میان زوج ها همراه اســـت و بیشـــتر والدین بعد از جدایـــی نمی توانند روابط مناســـبی به عنوان 
پـــدر و مادر فرزندشـــان با یکدیگر داشـــته باشـــند، اما نباید از یـــاد ببریم که هرگونـــه بی توجهی به این مـــوارد می تواند فرزندشـــان را در آینده با 

مشـــکلات عدیده ای روبه رو کنـــد که شـــاید در آن زمان برای کمک به وی دیر باشـــد.
دکتر بخشـــی می گویـــد: »خیلی شـــنیده ایم انـــگ »فرزند طلاق« بـــه این بچه هـــا می زنند یـــا می گویند فلانی فرزنـــد طلاق اســـت. این موضوع 
حتـــی در زمان ازدواج این فرزندان هم دردسرســـاز اســـت. فرزند طـــلاق بودن باعث می شـــود خانواده ها مقاومت کنند چـــون فکر می کنند که 
ایـــن فرد مشـــکلات خـــودش را دارد. البته من این موضـــوع را نه تأیید می کنـــم و نه رد می کنم. به ایـــن دلیل که فرزند، وقتی فرزند طلاق اســـت 
کـــه برای او مادری و پدری نکرده باشـــیم.« این روانشـــناس درباره حضـــور این کودکان در محیط های آموزشـــی می گوید: »نگاه مـــان به بچه های 
طلاق با بچه های دیگر باید یکســـان باشـــد. او هم دختر و پســـری اســـت که در مدرســـه درس می خواند و لزوماً مشـــکلی ندارد مگر اینکه پدر و 
مادر مشکل ســـاز شـــوند. متأســـفانه بارها با این قبیل مشـــکلات روبه رو بوده ام که پدر به مدرســـه آمده تـــا اجازه ندهد مـــادر، فرزندش را ببیند 
یـــا برعکس. بیشـــتر مشـــکلات این والدین بر اثـــر لجبازی کودک درون آنهاســـت یعنی یـــاد نگرفته اند که حتـــی اگر طلاق می گیرنـــد همانند دو 
انســـان بالـــغ و عاقل از هم جدا شـــوند. یاد نگرفته اند که دشـــمن هم نیســـتند و نبایـــد با هم جنگ کنند حتـــی اگر نقاط اشـــتراک کمی دارند. 

بچه های طلاق لزوماً جدا از بچه های دیگر نیســـتند به شـــرطی که والدین آنها رفتار درســـت و زیر نظر مشـــاور داشـــته باشـــند.«

چه کارهایی باید انجام داد 

در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« طـــلاق را بســـیار 
آســـیب زا می دانـــد و می گویـــد: »طلاق یک 
نـــوع جراحی اســـت؛ همان طور کـــه وقتی 
بـــرای جســـم مان مشـــکلی پیـــش می آید، 
ناچار بـــه جراحی یا حتی گاهـــی قطع عضو 
هســـتیم، گاهی در زندگی، حضور زوج ها در 
زیر یـــک ســـقف و درگیری هایی کـــه دارند 
بســـیار آسیب رســـان اســـت و در این میان 
کـــودکان بیشـــترین آســـیب را می بیننـــد 
بنابرایـــن زوجیـــن ترجیـــح می دهنـــد دور 

از هـــم زندگـــی کننـــد تـــا این مشـــکلات در 
خانـــواده تمـــام شـــود. امـــا این مشـــکلات 
تمـــام نمی شـــود و گاهی حتی شـــدیدتر نیز 

می شـــود.«
بـــاره توضیـــح  ایـــن  ایـــن روانشـــناس در 
می دهد: »فرهنـــگ و ســـنت ایرانی، طلاق 
را کاری ناخوشـــایند می دانـــد. در جامعـــه 
مـــا بـــه ایـــن نکتـــه توجه نشـــده اســـت که 
خانواده هـــای زوجـــی کـــه جـــدا شـــده اند، 
تحـــت پوشـــش آموزش هایی قـــرار بگیرند 

تـــا به آنـــان نحـــوه صحیـــح رفتار بـــا فردی 
کـــه طـــلاق گرفتـــه، آمـــوزش داده شـــود. 
بنابراین نبـــود چنیـــن آگاهی هایی موجب 
می شـــود تا اعضـــای خانـــواده ای کـــه دیگر 
قرار نیســـت زیر یک ســـقف با هـــم زندگی 
کنند، آســـیب های بیشـــتری ببینند و حتی 
مشـــکلات زیادتـــری نیـــز داشـــته باشـــند. 
شـــرایطی که اگر به آنها توجه نشـــود ممکن 
است خود نقطه شـــروعی برای بحران های 

جدید باشـــد.«


